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کید بر  أاجتهاد با ت کاربست دانش بلاغت در
  * الحدیث روایات فقهیاعتبارسنجی و فقه

 *** حسینیمحمود طیب یدسو **علیرضا بابایی

 چکیده
ها با ی دی ر از  د دانشاسلامی از دیرباز، واراوی سیون دانشمندان علوم    هایاز د د ه  ی ی

موضو ،   هدفمسألهمنظر  ف  ،  علمی  ایدهو  گفتمان  هن ام  به  تا  است  بر   بوده  استدلال  و 
ون دانش فقه نی  مطر«  اممه  سیر   مسألههای وابسته بهره ب یرند. این  ادعاها، از سایر دانش

با  است. بر یدر  هدشیاند  ور  ره  اجتهاد  مل ۀ  به  دستیابی  حوزه،  این  برتر  مندان  ف 
نیازمند مجموعهدانش اسژوهان عل  فقه است،  دانش بلا ت استز ز دانشای  از جمله  ها 
ع زیر  دهولی  را  فقهی  اجتهاد  در  بلا ت  دانش  راربست  و  بر واسته  مخالفت  به  دی ر  ای 
قاله به روش تحلیی و توصیف، ارتباط میان    تا در این ماند. از این رو بر آن شدیبرده  سوال

ز آیا  و روایا  را بررسی  فقه و نقش دانش بلا ت در استنباط اح ام فقهی ات و  لا دانش ب
د  اثبا  راررر  ابی ادله موافقان و مخالفان این نقش بپردازی . نتیجه این مقاله،ررده و به ارزی

اعتبارسنجی  دا محور  دو  در  بلا ت  فقهروایتنش  و های  واژگان  ثانوی  معانی  تحلیی  و  ی 
 ها است. سا ت

 بلا ت، فقه، اجتهاد، اعتبارسنجی، حدیث.   :هاهکلیدواژ 

 

 
 . 15/06/1402تاریخ تأیید:  -  20/01/1402دریافت:  تاریخ* 

  ،رانیی ، ا  ه،یالعالم  یجامعه المصطف  ،یو فرهنگ شناس   ایزبان، ادب  یآموزش عال   مجتم   ،یعرب  ا یگروه ادب  **
 . (a.babaei.pr@miu.ac.ir) ز نویسنده مسئول(

 زرانیسژوهش اه حوزه و دانش اه، ی ، ا ،یعلوم اسلام ۀدانش د ،یسژوهتاد گروه یرآن اس ***
  tayyebhosein@irihu.ac.ir .) 
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 مقدمه
همبست ی    است ره»اجتهاد و تقلید«    مبحث فقه    در دانش اصول  ی ی از مساهی فراگیر و رایج

با دانش فدانش و یوه اجتهاد  های گوناگون  علومی ره ج ء  است اه    جملهاز    .رندرا مطر« میقه 
ا  نیاز دانشسیشیشمندان  تفال نظر اندابهاجتهاد شمرده شده و   ست.  وانش  فقه است، علوم ادبی 

ازه همبست ی تنها در سه شا ه لغت، صرف  اند  دهد ره اینن نشان مییشمندااندهای فقهین اشته
یری از آن در اعتبارسنجی حدیث  گ ن بهرهنیازی دانش بلا ت و چند و چوسیشو نحو جریان داشته و  

دانش بلا ت و فقه  دو    د ا تلاف استز ش افی ره مدعیان سیوند بینروایا ، مور   و یا راوش آیا  و
به چالش رشانده   این سژوهش  مسألهاست.  را  و    اصلی  نابایست ی دانش بلا ت در فقه  یا  بایست ی 

  در وارسی بهرۀ فقیهان از دانش  این تحقیی آن در اجتهاد فقهی است. ضرور   آفرینمی ان نقش
نیازهای اجتهاد،  یشا در صور  سذیرش این دانش همچون ی ی از سد فقهی است تبلا ت در اجتها

جهت سو  یک  هداز  بلا تدهی  دانش  مطالعه  به  می ان   فمند  به  دی ر  سوی  از  و  سذیرد  صور  
  فقهی در ساسخ به مقتضیا    اطو استنب  از دانش بلا ت در گذرگاه اجتهاد   استفاده فقیهان نواندیش

 روزف ونی بخشد.  

با سرسش محوری    1دانش بلا ت«ی با عنوان »سیوست ی اجتهاد فقهی و اصولی با  اتر مقالهشسی
دا اجتهاد  سیوند  با  بلا ت  دلایی  نش  به  اشاره  بدون  آن  در  ره  شده  ن اشته  فقهی  و  اصولی 
واراوی  نظرانصاحب و  نقد  نوشتهبدون جستو همچنین  نها  آ  و  بررسی نمونههای فار در  و  ها،  قهی 

محورهای  بازسژ سیوست ینقشوهی  موافقان  ن د  فقه  در  بلا ت  از  آفرینی  بر ی  بیان  به  تنها   ،
با سرسش    2دی ری با عنوان »نقش ادبیا  در اجتهاد«   ۀنین مقالردا ته شده است. همچها سدیدگاه

ادبیا محوری   و  اجتهاد  بین  ارتباط  طولی؟  است  سویهیک  »آیا  یا  است  عرضی  دوسویه؟  آیا   یا 
آموزش ارران اجتهاد   و سپس بهاجتهاد است، باید ابتدا ادبیّا  را بیاموزد    در مسیر رسب  شخصی ره

؟« تدوین  دو را در رنار ه  فرا ب یرد  های هرزمان آموزهتواند ه دازد یا میو اصول و تفسیر بپر از فقه  
صرف، نحو و    گفته به بررسی رابطه ادبیا   اع  از لغت،ش سیشه دو سرسشده و در راستای ساسخ ب

و  ت   مسأله   بلا ت(  و  تقدم  بررسی  ایأاجتهاد،  نمونه ر  بیان  و  ی دی ر  به  نسبت  دو  ارتباط  هان  از  یی 
احادی  موجود اعتبارسنجی  در  بلا ت  دانش  رارررد  بررسی  از  ولی  استز  ورزیده سردا ته  ث  فلت 
فقهی  است.   اصولی  در رتب  اجتو  در بحث شرایط  بدوننی   عل   این  به ضرور   ادله    هاد  و  بررسی 

آن    ته، برگفهای سیشهای سژوهشهت زدودن راستیبدین منظور در ج   ها اشاراتی شده است.نمونه
تا   مقاله حاضر ضمن بهرهشدی   مناب  رتابخانهدر  از  به روش توصیفی  گیری  بررسی  ای،  به  تحلیلی 

 
 . 101-77، ص23 ۀتخصصی عل  اصول، شمار  ۀفصلنام .1
 . 199-212، ص7 ۀبیا  فارسی شفای دل، شمار ان و ادمی تخصصی زبدو فصلنامۀ عل .2

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/97262
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/97262
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بست دانش  ا، می ان رار ههای فقهی و بازسژوهی تحلیلی نمونهدر ن اشته  با راوش   دلایی سردا ته و
یا   های آژگان و سا تاحادیث و رندوراو معانی ثانوی وا  نجی بلا ت در فقه را در دو محور اعتبارس

 و روایا  بررسی رنی . 

 شناسیمفهومالف. 
از  :بلاغت لغت  در  »بَلُغَ«   بلا ت  فعی  دس  1ریشه  و  به معنای  و مطلوب تیابی  به هدف    رسیدن 

نش معانی  برای واژه »بلا ت« در اصطلا« دا  2رود. رار میی فصاحت بهاست ره گاه مرادف با معنا
 : بیان دو تعریف بیان شده است

  ی، بلا ت وصف برای سخن یا رلام و وصف برای گوینده وای سنّت  مطاب  تعریف مشهور و.  1
حالت و ویژگی است  راربست ندارد. بلا ت سخن یک    ورد رلمه هرگ  این اصطلا« در م شود، و  می

و دومره دو عنصر م با مقتضای حال  از نظر اهی    3: فصاحت آن.ه  دارد: نخست: سازش سخن 
تواند متصف به  ت اع  از فصاحت بوده و بعد از این ه رلامی بر وردار از فصاحت بود میمعانی، بلا 

هر سخن فصیحی    اگ یر فصیح نی   واهد بودز ولی بلیغی ن  شود. بنابراین هر سخن  صف »بلا ت«و
نیست. بل ی وینی   ط   4یغ  ایسا739م یب  سدیدار شدن  در چ ون ی  چنین  م سهق(  عل  بلا ت  گانه 

   گوید:

رساندن بلا در  از  طا  دوری  نخست:  دارد:  بازگشت  ررن  دو  به  در سخن   ت 
مخا اهن  به  مراد  بر  معنای  دانش  طب  ره  حالشز  مقتضای  معانی  طب  

میهدهع امر  این  شیدار  دوم:  معنای باشدز  بیان  یالب  وه  در  تشبیه،  مراد  های 
و رنایه، ره دانش ازبیان عهده  مجاز، استعاره  علوم    دار آن است. بخش سوم 

واراوی گونه به  بدی  است ره  و بلا ت، دانش  های مختلف زیباسازی معنوی 
ف سخن   سر لفظی  ب صیح  در  دلیی  همین  به  و  این  دا ته  را ین  سوم  رتبه  علوم 
  5 واهد داشت«. 

 
 . 421، ص1العین، ج .1
  .1316، ص4. الصحا«، ج2
 . 99با«، صز المص 20 ز، صالإیضا« فی علوم البلا .3
 . 6لمعانی و البیان، صالجمان فی عل  ا شر« عقود .4
 . 21الإیضا« فی علوم البلا ز، ص .5
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متا  بلا ت دانشمندان  علوم  و سخن     ر  رلام  وصف  بلا ت همیشه  ره  دارند  وای   تارید 
مورد یک  می در  و هیچ اه  نمیشود،  آن  به  دو  رلمه متصف  به همین روی مباحث  شود. 

  1ست. ستوار ار جمله و رلام و سخن مررب ار محو اند بعل  معانی و بیان ره ررن بلا ت

ادبی در  رب مانند امین  ثر اأدیش و متتعریف دوم بلا ت از بر ی معاصران نوان.  2 ز مطالعا  
اسلامی تا یرن چهارم از سوی دی ر اراهه شده است.   تسنّ   ی سو و با سشتوانه مطالعا  ادبی ولی، از  

صطلا« بلا ت  صاحت، اان تلقی شده و با حذف واژه فی س  در این تعریف دو واژه فصاحت و بلا ت
شرو     ده و معتقدند ره بلا ت از تحلیی واژه در متنسه به رار بر   و مت ل ، هررا در مورد رلمه، رلام  

  2رند. ه، سپس به ساراگراف، فصی و ری یک متن گسترش سیدا میشده و تا تحلیی جمله و چند جمل

تعریف   این  نی     بلا توصف  مطاب   رلمه  و  نیست  جمله  به  بهمحدود  می  متصف  شود،  آن 
بند  ساراگ   همچنان و  جمله  چند  مقاله  ره  به  راف(،  موصوف  نی   و  یره  سوره(  ری  یرآن  مورد  در 

گیرندز در حالی ره در تعریف نخست، حدارثر دو جمله آن  یبلا ت شده و مورد تحلیی بلا ی یرار م
هن امی ره  بنابراین  .  ش از آنگیرند و نه بی لیی بلا ی یرار میرد تحفصی و وصی مو  مسألهه  در  

ی  معنای  تبیین  به  ادیب  سردا تیک  واژه  بک  تمای ش  و  آن  ا تصاصی  دلالت  رشف  صدد  در  و  ا  ه 
برمی تعریرلما  مشابه  تعریف آید، مطاب   انجام داده استز ولی مطاب   ف دوم یک تحلیی بلا ی 

 رند. صدق نمی بر آننخست، عملیا  تحلیی بلا ی  

ارد،  غت سر و رار دجمله دانش فقه ره با ل ت ره هیچ دانش اسلامی از روشن اسبنابر تعریف دوم 
تحلبی زیرا  نیستز  بلا ت  دانش  از  یرانیاز  بلا ت  حوزه  در  نی   رلمه  معنای  مییی  مناب   ر  و  گیرد، 

رنده از رلماتی است ره نیازمند   ناسی و بازشناسی هستند. از  معناشاصلی فقه، یعنی یرآن و حدیث آ
طور  بهبلا ت ره    ور تعریف نخستمحدوم محور مقاله حاضر نیست و مباحث مقاله بر    و تعریفاین ر 

 شود. است دنبال می در حوزه علوم اسلامی مورد توجه بوده  اص از زمان س اری تا رنون

و در دانش فقه به    واژه »اجتهاد« در لغت از ریشه »جهد« به معنای تلاش و روشش  :اجتهاد
در وای  اجتهاد    3ام شرعی است. در استنباط اح   دلییبهان و نیرو برای دستیابی  گیری تو رار معنای به

فقیه یک  ره  است  روششی  و  می  عمی  تلاش  آن،  سشتوانه  مقصود  با  از  رند  را  مقدق  شار  
 سازد.  ستخراج ررده و ت لیف  ود و سایر م لفان را در حوزه عمی مشخصدستوراتش ا

ت ال  معرفیانجام  با  ج   شناف،  و  نت  مم ن  و  ی ت  ت الیست  شنا ت  راه  اجتهاد ی انه  و    ف، 

 
 . 15، صز المطول13صالإیضا« فی علوم البلا ز،  .1
 . 5ز نواندیشی در بلا ت، ص268مناهج التجدید فی النحو و البلا ز و التفسیر و الأدب، ص .2
 . 463. رفایز الأصول، ص3



 

 

 در
ت

لاغ
ش ب

 دان
ت

بس
کار

 
با ت

اد 
جته

ا
ه 

فقه
ی و 

نج
رس

عتبا
بر ا

ید 
ک

هی
 فق

ت
وایا

ث ر
حدی

ال
 

 173 

 

173 

 

توانست ح   را به سادگی  هر م لفی میها روشن بود،  اگر اح ام شرعی در همه زمینه  فقاهت است.
عمی  وی شناسا و  رند  نش  یی  و  سازد  استوار  آن  بر  عوامی  یرا  ولی  نداشتز  فقهی  راوش  به  ازی 

، سبب  های گوناگونگیری از دانش  و ضرور  بهرهیتشر   با زمانجمله فاصله زمانی ما    وناگون ازگ 
و هم دشواری   است  دین شده  اح ام  سیشنا ت  دلیی  امر  با  یدای ن  تا  فقه شده  دانش  و گسترش  ش 

و    نباطاست اح ام  اجتهاد،  وی وظاو  شود  بازشنا ته  شدگان  ت لیف  را  آنها    ف  اعمال  ود  در  بتوانند 
 عت همسان سازند. یفری بر شر یامور ر ها واستیعبادا ، معاملا ، س 

گاهی    1فه  عمی  و دیی  است.   لغت به معنای  واژه »فقه« در  :فقه   2در دین بوده نی  به معنای آ
، عقی و اجما ( و  سنّت  شریعت از روی مناب   یرآن،به اح ام فرعی  عل   عبار  از »و در اصطلا«  

خست فه  دیی  ه حاه  اهمیت است: ندو ن ت  در تعریف فقهبنابراین    3باشد. میدلایی تفصیلی آن«  
و اسن و ت الیف دیاح ام عملی دی تخراج این اح ام از دو نی بندگان در حوزه رفتار و دوم استنباط 
 . سنّت یرآن وام دینی، یعنی منب  اصلی اح 

  رنند. منظور از معاملا  تقسی  میفقیهان مساهی و مباحث فقه را به دو یس  فقه عبادا  و فقه  
عب بفقه  ره  است  عبادی  اعمال  به  مربوط  عملی  اح ام  عبد  ادا   و  شروط  ین  دا  از  ی ی  و  بوده 

جمله ابواب این  رفارا  از    ار ، نماز، روزه، اعت اف، حج، عمره واست. طهصحت آن یصد یربت  
ده  صادی عبد در ارتباط با دی ران بوباشد. فقه معاملا  نی  اح ام عملی مربوط به امور ایتیس  می

ا ( نیاز به یصد یربت ندارد.  بودن  مس و زر ری  بر فرض معاملی  اند ر بیشتر موارد آن به ج ءره د
  4رد. گییرار می ح، وصیت و یره در این یس  مورد بررسیبی ، اجاره، صل 

بابنابراین  منظور از بایست ی در اینجا ضرور  است.    :بایستگی از  یست ی علوم بلا ت  منظور 
این   از مساهی دانشبهرهاست ره  در اجتهاد  و   ط اح ام فقهیاستنبادر    های بلا ی گیری  یرآن  از 

 ت.مورد نیاز اس ^بیتاهیروایا  

 فقهیهاد بایستگی دانش بلاغت در اجتب. 
تلاف  یشمندان ا  اند  گیری از دانش بلا ت در اجتهاد اح ام فقهی بینضرور  بهره  مسألهدر  

 دیدگاه در  ور توجه است:  سنجشده است ره در روی ه  رفته 

 
 . 442ص ، 4یس اللغز، جمعج  مقاه .1
 . 370، ص3العین، ج .2
 . 264، ص2ایضا« الفواهد فی شر« مش لا  القواعد، ج .3
 . 133ص ، ^ب أهی البیتالفتاوی الواضحز وفقاً لمذه. 4
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 جتهاد ای بلاغت در اهنیازی همه شاخه پیش .1
ثانی   د ره هر سه  ( معتقدن9قرن   ممتوجّ بحرانی  بنو ا  ق(966 مبر ی فقیهان همچون شهید 

د و فقه ثابت است.  در اجتها  دانش معانی، بیان و بدی  از زمره شرایط اصی اجتهاد بوده و بایست ی آن
ر افصح از  یر  فصیح و گ ارش توان روایت فصیح از  یر  ر مقام تعارض دلایی میش دبا این سه دان

می همچنین  بازشنا ت.  را  معانتواافصح  رندوراو  در  دانش  سه  این  از  رشف  ن  و  واژگان  ثانوی  ی 
گرفت.  بهرۀ  شار   یمی    1مقصود  شرطی    ق(1231 ممحق   صور   به  را  ن رش  و  این  سذیرفته 

 نویسد: می

سجادیه  هالبلا ه و دعاهای صحیفهای نهجیتسخن مانند روایک  اگر بلا ت  
باش  مایه معصوم  از  آن  صدور  به  یوی  گمان  یا  یعل   و  تعارض،  د  هن ام  به  ا 

گم یا  عل   شود،  موجب  معارض  روایت  بر  روایت  یک  ترجیح  در  یوی  ان 
های فرو   گ ارش   دربارۀفرض  آفرینی این سه دانش آش ار است. اما این  نقش
  2د. آی شرعی( به ندر  سیش میام  اح 

 اجتهاد  انی و بیان در نیازی دانش مع پیش .2
وده و دانش بدی  شرط  نی و بیان از زمره شرایط اجتهاد بنش معاای از فقیهان تنها دو دان د عده

میرمال شمرده  محق بخشی  گفته  به  البته  بعضیق(1231 میمی  شود.  تنها  دو    ،  این  مساهی  از 
ن مقدار نیاز، در  ست ره گرچه اییصر، انشاء، مجاز و  یره مورد نیاز در اجتهاد احث  دانش مانند مبا

آنها    وابست ی اصی اجتهاد به   است، ولی این امر تنایضی با ن رش  ده شدههای اصولی برآور ن اشته
یمی   به سیدمرتضی  ق( 1231 مندارد. محق   را  گفته  این  از    3ق(436 م،  بعضی  به  تونی  فاضی  و 

 4دهد. سنت نسبت میهین ادانشمندا

 د لاغت در اجتها های ببخشی همه شاخه کمال  .3
تونی   فاضی  مانند  فقیهان  از  دی ری  ا  ق(1071 م دسته  دانش  سه  ره هر  باورند  این  زمره  بر  ز 

بوده و موجب رمال آن می ب شودزعلوم شایسته در اجتهاد  یان مانند  زیرا آنچه از دو دانش معانی و 
ازی  نیده بحث شده و  گستر طور  بهست در عل  اصول  و مجاز و یره لازم اقت  یصر، انشاء، حقی  مسأله

ها بوده و با فقه و  ه انش بدی  ه  بیشتر وابسته به سرودبه مراجعه به این دو دانش نیست و مسایی د
تار مرجحا ، ن رش تقدم  اح ام شرعی ارتباط ندارد. بله اگر در بحث تعارض احادیث در گف  استنباط

 
 . 280الوافیز في الأصول، ص .1
 . 511، ص4القوانین المح مز في الأصول، ج. 2
 . همان .3
 . 280الوافیز في الأصول، ص .4
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با این  ش  نخست سذیرفته   گ ارش ر افصح بر  یر اثبا  شود، مم ن است ن رش   ح وروایت فصی  ود. 
دانش، سه  این  با  اجتهاد  تقویت  است.   حال  سذیرفتنی  ا  1امری  نی   ج ء  نرایی  را  دانش  سه  ین 

 2داند. های دانش اصول برای اجتهاد میم مّی

 هاد بخشی دانش معانی در اجتکمال  .4
  سته در اجتهاد ست ره تنها دانش معانی از زمره علوم شایباور ا  اینبر    ق(940 م الجمهور  ابیابن

  3شود.و فقه بوده و موجب رمال آن می

 اجتهاد از هر سه دانش بلاغت  نیازیبی .5
شرط و   گونهبهگانه بلا ت نه  های سههمچون آیا ضیاء عرایی گویند ره هیچ یک از دانش  بر ی

معانی و بیان  د و فقه نیستندز زیرا آنچه از دو دانش  در اجتهاته  بایس  بخشی، شایسته ورمال  گونههبنه  
ی بحث شده و تفصیل طور  بهزم است در عل  اصول  یصر، انشاء، حقیقت و مجاز و  یره لا   مسألهمانند  

ها بوده و  سروده  و مباحث دانش بدی  ه  بیشتر مربوط به  4آوری به این دو دانش نیست ینیازی به رو
 5. اح ام شرعی ندارد ستنباطو اسیوندی با فقه 

 لاصه رردز  را در دو دیدگاه اصلی  آنها    توانگفته، مییشهای سوی ن رش با مطالعه دیی  بر ر 
نقش نخست:  یاآفریدیدگاه  نارارآمدی  دوم:  دیدگاه  و  اجتهاد  در  بلا ت  دانش  دانش    نی  نارارآیی 

ن رش  آن. چهار  در  عنوان »نقش  بلا ت  در  ننخست  و  عنوان »بی   رشآفرینی«  در  نیازی«  سنج  
با ن اهی روشن از    سردازی  تابررسی دلایی هر یک از دو دیدگاه میبه    مه نوشتارادادر    گیرد.جای می

 را برگ ینی . انی  در جای اه داوری برآمده و ن رش ن دیک به حقیقت هر دو ادعا بتو 

 لاغت در اجتهاد نیازی دانش بدلایل بی ج.
ر اجتهاد  بی نیازی آن دشمارند، برای  اجتهاد بر نمیت را ج ء درآمدهای  لا رسانی ره دانش ب 

 رشند.  می  های زیر را سیشفقهی چالش

 بلاغت  عدم امکان اعتبارسنجی حدیث با وصف .1
  همه روایا  در یک درجه از برابری در وصف بلا ت نبوده   ق(1266 م جواهر    در ن رش صاحب

 
 . همان .1
 . 946، ص2ین في عل  الأصول، جانیس المجتهد .2
 . 217، ص7اجتهاد و التقلید  التعلیقز علی معال  الأصول(، ج .3
 . 37لتقلید، صالاجتهاد و ا .4
 . 217، ص7تهاد و التقلید  التعلیقز علی معال  الأصول(، جاج .5
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ه  معصومین  حال  و  مقتضای  با  میبا  سو  گفت و  و   1ردند. رمخاطب  ود  ایشان  ن رش  در 
راربطر  معصومانفدارانش،  احادیث  همه  در  بلا ت  وصف  ناب   ̂ ست  صدور  امری  و  است  ایسته 

در مخاطبان وجود دارد و شامی مردم عادی نی   عمومیتی ره    دلییبهاز این دو ویژگی  احادیث  الی  
  ق( 1429 مرندز بل ه به تعبیر اشتهاردی  رد نمیوا  ^بیت اهیبه جای اه رفی  ادبی  شود، زیانی  می

فضای دارد  گاهی  فصیح  سخن  یر  ایتضای  روایت  یک  همین    ق(4271 متبری ی    2. صدور  نی  
بر  را  از    3گ یده است. ن رش  این دسته  در موش افی یک  بنابراین  آن،  متن  فقیهان  معنایابی  و  روایی 

د را  رفت رلام از این دو ویژگی شوجر به برونمنی ره  احتمال   بساچهصف نداشته و  ت یه بر این دو و
وصف  ای محتملی ره همسو با  معن  آن ه بر تقدموجود مویدا  عقلی و نقلی مقدم بدارندز بی  دلییبه

 بلا ت است، اصرار بورزند.  

  ارزیابی

اطب و گفت و است. آنچه ره در نظر ن رفتن تناسب وصف بلا ت با مقام تخ  ۀاین اش ال نتیج
دارد، همین یید »تناسب با  ی باز می وهای معنایاب روی در گ ینش الف را شناور ررده و از تکین وصا

غ باشد و ه   یر بلیغز ولی در دو فضای صدور  تواند بلینی یک سخن ه  میمقام  طاب« است. یع
ا سنجشی  منجام میچنین  با  ره همسو  سخن  دو  به سذیرد. همچنین  اگر  است،  گفت وی  ود    قام 

بهجای   بلا ت  ی دی ر  درجه  برتری  از  رود،  میرار  گ شود.  سایط  به  جواهر  گویا  صاحب  مان 
شودز به همین  ملاک مقایسه میداشته و همه سخنان با آن    وصف بلا ت سنجه واحد   ق(1266 م

ه استز در حالی  معصوم در برابر بر ی مخاطبین را مم ن شمرد  دلیی عدم فصاحت و بلا ت سخن
همین  شود. به  ی  ود سنجش میره رسا بوده و در هر مورد، با فضای گفت وی م هماره سخن معصو

ر راستای همین وصف بلا ت  راستا با گویش مردمان ده های بیانی و  دلیی بهره معصومین از گونه
بر استه و در    |ر اررمبلا ی سیامبوی رد به دفا  از جای اه ادبییشمندان دینی با همین ر اند است.

بساس سنداره ضخ ویی  امه  ن  ال وی   4فی امسفر«، برا امصیام   عف سا تاری عبار  »لیس م  مطابقت 
حضر  را    |گفتاری  مخاطب  ود  از  با  آن  عدم  روج  دانستهنشانه  بلا ت  چراره  حیطه  اندز 

 
 . 36، ص10جواهر ال لام في شر« شراه  الإسلام، ج .1
 . 254، ص2جالعروة،   مدار)  .2
 . 413، ص10النجاة، ج صراط. 3
 . 434، ص5ج المسند، .4
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تیره اشعر بوده و در گویش زبانیرعب بن عا  | مخاطب ایشان  ود واژه »ام« را    ص  اشعری از 
  1گرفته است. یرار م « بهبجای »ال 

 ل بلاغت در دانش اصول  ایابی با مسائهای معنمسأله کفایت   .2
یقت و مجاز و  یره لازم است در  باحث یصر، انشاء، حقآنچه از دو دانش معانی و بیان مانند م 

دانش بلا ت نیست. مساهی   آوری به این دو ری بحث شده و نیازی به روی   تفصیلیطور  به عل  اصول  
نی  دا استنباط اح ام شرعی     ی به فقه وگونه وابستیچها سیوند داشته و هبیشتر با سروده  نش بدی  

 2ندارد. 

 ارزیابی

دانش  مساه   بسندگی  س ی  از  سس  بلا ت  اصول  دانش  نابایست ی  معنای  به  ادعا،  این  ذیرش 
شود.  ی بلا ی میهانیازی از ن اشتهوجب بیی ی از درآمدهای اجتهاد نیست، بل ه تنها معنوان  به

به دی ر سخن راهیابی    3لا ت در اجتهاد فقهی است. م ملیت دانش بنیازی یا  ما بر سر سیش  مسأله
شود ره فقیه  فقهی بر فرض رفایت آن باعث نمی  ای استدلالنیازی بر سیش  مسأله  دانش اصول به

و بی بسندگی  از  احساق  و سایر دانشدانش بلا  مساهینیازی  و ب ت  این  ه بررسی مستها ررده  قی 
ای از مباحث بلا ی نشان  رود دانشمند اصولی به سارهپردازد.  ود و ن آنها    اصیمساهی در رتب ا تص

 در فقه دارد.  ازی آننیاز سیش

و معنوی سروده لفظی  از محسنا   تنها  بدی   نه  ها سخن نمیهمچنین دانش  آن  گوید. مساهی 
آیا  ی  تنها در  و ا لایی  ا   ابی استفادهو روایا  رلامی  استنباط اح ام شرعی  بل ه در  ادله  است،  ز 

دام در  بست صنعت استخ ار ن، رهای آی یعنی یرآن و روایت نی  رارآیی دارد ره ی ی از نمونهاجتهاد
 رف  تعارض ادله است. 

ه دو معنی دارد به  استخدام در لغت به معنای به رار گرفتن و در اصطلا« به معنای ارر لفظی ر
ره   یک  طوری  لفظش  لفاز  همان  ت رار  از  و  شود،  اراده  یامعنا  ضمیر،  یا  واژۀ    و  هر  یا  إشاره  اس  

معنای دی رش دی ری ره جای    است،  آن  این   اراده  ین  یا  هر  شود،  از  و  برگردد  آن  به  ه دو ضمیر 
هْرَ فَلْ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ ال. مانند: » 4ردام معنایی متفاو  اراده شود  لال  شهر« ه ز »الره ا  5«صُمْهُ یشَّ

 
 . 423، ص1. سر صناعز الاعراب، ج1

 . 217، ص7ج ل(،علی معال  الأصو اجتهاد و التقلید  التعلیقز  .2
 . 946، ص2أنیس المجتهدین في عل  الأصول، ج .3

 . 426صز السید میرشریف، امشه حاشیالمطول و به ز101ص ، 1الأطول شر« تلخیص مفتا« العلوم، ج .4
 (. 185بقرة:   شما این ماه را در) رند باید آن را روزه بدارد . سس هر رس از5
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 شده است. رمضان اراده  ماه و از ضمیر »فیه« روزهای ماه

ال « بعض أفرادهر راج  إلی  یعام بضمی ی از عناوین اصولی ایی باب عموم و  صوص، »تعقب 
می بر  الذرر  ساب   عام  افراد  از  بر ی  به  ره  ضمیری  آوردن  سخنا یعنی:  است.  لاصه  ن گردد( 

آیه   ااصولیان در ضمن  اینزیر  قاتُ  است: »یرار    ز  الْمُطَلَّ صْ یوَ  بَّ نْفُسِ تَرَ
َ
بِه قُرُوءٍ نَ  ثَلاثَةَ  وَ  .هِنَّ   ...

حَ ُّ بِرَدِّ 
َ
...بُعُولَتُهُنَّ أ  1«. هِنَّ

از »المطلقا « ره جم  محلی به »أل« است، تمامی زنان  یر یاهسه و باردار است. آنان باید  مراد  
   گردد. اما طبطلقا « باز مییر »بعولتهن« به »الم امه آیه، ضمه یرء عده ن ه دارند. در ادازه ساندبه

اء برای رف   جعی است. بر ی از فقهسایر ادله مضمون آن مربوط به زنان طلاق داده شده به نو  ر 
 اند.  تعارض از صنعت استخدام استفاده نموده

عمومیت    بر  ساب ،  عام  دی ر  عبار   راج    ویش  به  ضمیر  از  ولی  است  فقط  بایی  آن،  به 
این صور  فقط یسمت دوم آیه مختص مطلقا    در 2ام افراد. شده است نه تم »مطلقا  رجعیه« اراده
 ا   واهد بود. ول مربوط به همۀ مطلقرجعیه است و یسمت ا

 آفرینی دانش بلاغت در اجتهاددلایل نقش د.

ره  اجتهاد    دانشمندانی  برای  را  بلا ی  نحو  علوم  به  شایسته  فقه،  یا  ی  بخش رمالدر  بایسته  و 
رنند ره  را در دو یلمرو سیش رو مطر« می  انش در اجتهاداین د   آفرینیدانند، نقششرطی می  گونهبه

 رنی . بازگو می آفرینی دانش بلا ت در اجتهادنقشرا با نام دلایی  ما آن

 ارسنجی احادیث فقهی کاربست دانش بلاغت در اعتب .1
است  احادیث فقهی  ربست آن در اعتبارسنجی  اجتهاد، را  یلمرو رارایی دانش بلا ت درنخستین  

بایست  میره  اثبا   را  فقه  در  دانش  این  شایست ی  یا  فقه  ی  عل   در  دو  رند.  از  یک حدیث  بررسی 
یا ف الحدیث  و تحلیی محتوا  درایز  الحدیث(  یعنی صدور  روایز  گوناگون  از زمره جهت  الحدیث(  قه 

یت وجود  های گوناگونی برای صحت صدور یک رواراهعی است.  اح ام شر   بایسته در استنباط فرایند  
راهدارد   این  از  یک  هر  حدیث  ره  اعتبارسنجی  در  را  فقها  مبنای  فقمعین میها،  بر ی  به  رند.  هاء 

شیخ صدوق،   و  رلینی  الاسلام  ثقز  جمله  از  یدماء  از  نشانهسیروی  به  و  بوده  الصدوری  های  موثوق 
متن  گ  و  سند  جمله  از  وجودوناگونی  ن اشته  روایت،  در  گ ارش ر  فهرستی  اس   ت یه  های  و  یره 

 
اری انتظار رشند... و شوهرانشان اگر سر  آشتی دارند، به بازآوردن آنان در ه سه، باید مدّ   س. و زنان  طلاق داده شد1

 (.228بقرة:   [ س اوارترند...این ]مدّ 
 . 358، ص4صول، جالبحوث في عل  الأ . بدای  2
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راه اطمینان به  السندی بوده و تنها    نندز و بر ی از فقهای معاصر به سیروی از علامه حلی موثوقریم
مبنا  1دانند. صدور یک حدیث را سند آن می از راهی یدماء میبنابر  بررسی  هاتوان گفت ره ی ی  ی 

صدو  به  باور  و  معص حدیث  از  آن  سنجه×ومر  با  آن  متن  بررسی  گو،  جمله های  از  دانش    ناگون 

است  اهی  2بلا ت  روایا ،  بر ی  سایه  عرصجای   دلییبه  ^بیتبر  در  عصمت  و هاه  فردی  های 
ای  در اوج همخوانی با مقتض آنها    تباه بوده و سخناجتماعی از جمله حوزه زبان و گفتار، ایمن از اش

گره از  و  لو  معنوی  حال  و  لفظی  نهایت  های  در  نتیجه  در  ره  ویژ بر است  از  بلا ت  ورداری  گی 
 ت دارای ضعف بوده و  می در علوم بلابنابراین اگر متن از دید هنجارهای صحیح و حت   3 واهد بود. 

اعتبا دارد،  معصوم  از  یر  در صدور  آن  دشهظهور  و  ر  شده  ا  دلییبهدار  با  آن  ل وهای  ناهم ونی 
سخن، یک  آن  بلا ت  سا ت ی  به  روی  می  ح    این  از  وشود.  ب  محدثان  شیعه  از  فقهای  ر ی 

این گفتمان راربست    اند. بر سایه هاحادیث را به  اطر نبود وصف بلا ت از گردونه صحت بیرون ررد
احادیث،   بر ی  اعتبارسنجی  در  بلا ت  است.  دانش  اجتهاد  و  فقه  در  دانش  این  بایست ی  دلیی 

 سخن فقهاست.  ر گفتار ما از بین های زیر گواه بمونهن

رند:  ای رتاب الم اسب روایتی از رتاب تحف العقول نقی میدر ابتد  ق(1281 م   انصاری  یک.
ش  ی  المعای ش العباد، فقال: »جمیمعا  ث سُئی عنیه ح یاللّه و سلامه عل  ا الصادق صلوا »عن مولان

سپس بعد    4. ..الروایز«اسب أرب  جها .لم ه ای ون له  فیممّا    نه ی ما بی رلّها من وجوه المعاملا  ف
گ ار  رو از  واردش  سیشگونه  ایت،  روایت  بر  ت یه  با  تجار   مختلف  اح ام  شده شناسی    ره   5گفته 

را در سی داشته است. ایشان روی ه  رفته    ق(1354 م سژوهش ران از جمله ایروانی    ش فتی بر ی از
وار  روایت  این  بر  اش ال  میچهار  ازد  ی ی  ره  متنی  آنها    داند  ویژگی  اضطراب  از  آن  بودن  تهی  و 

 است.  لاصه اش ال سوم ایشان چنین است:  ×معصوم   لوب از سخنمط  بلا ت

  تفاو  چشم یری بین   ×احادیث امام صادق  وایت با سایربا برابرسنجی این ر 
میآنها   سیشیافت  روایت  اشود.  و  الی  بوده  متن  در  اضطراب  دارای  ز  گفته 

 
 . 24شرق الشمسین و ارسیر السعادتین، صم .1

و به عنوان دلیی نابایست ی دانش بلا ت در  س  ارد ره ن رش ناهدر این زمینه ا تلاف زیادی وجود دفقیهان  بین    .2
 اجتهاد فقهی مطر«  واهد شد. 

بْن   »  .3 یی   جَم  یَالَ  عَنْ  یَالَ  اجٍ  عَبْ دَرَّ بُو 
َ
ه   أ

اللَّ »د   یثَنَ :  حَد  بُوا  عْر 
َ
فُصَحَاءُ أ یَوْمٌ  ا  نَّ فَإ  و    «ا  مردم تحلیی  را برای  احادیث ما 

 (. 52، ص1فی، جل اا م بلیغ هستی  تبیین رنیدز زیرا ما یو
  بندگان از وجه های مختلف تجار  دردر ساسخ به سوال معیشت بندگان فرمودند: تمام معیشت  ×امام صادق  .4

 (. 331العقول عن أ بار آل الرسول، ص تحف  شود...سی  میها، به چهار یس  تقبین آن
 .6، ص1الم اسب، ج .5



 

 

یی
بابا

عا 
لیر

ع
  یدسو   

ب
 طی

مود
مح

نی
سی

ح
 

 180 

 

180 

 

از معصوم استدرجه بلا ت مور  انتظار  اهید  در حالی ره حضرا     ̂ یتب ز 
در اوج درجه بلا ت  آنها    سخن وی فصیح و بلیغ بوده و سخن گوهربار  جمل ی

  1است. 

استناد    ×وجوب ترتیب بین نمازهای یضا به حدیث امام بایر  مسألهفتار بر ی فقها در  در گ   و.د
است: »  شده 

َ
أ عَنْ  زُرَارَةَ  ع  جَعْفَ   یبِ عَنْ  نَسِ رٍ  إِذَا  صَلَّ   تَ ی قَالَ:  وْ 

َ
أ بِغَ یصَلَاةً  کَانَ  یتَهَا  وَ  وُعُوءٍ  رِ 

لِهِنیعَلَ  وَّ
َ
بِه  

ْ
فَابْدَأ صَلَوَاتٍ  قَضَاءُ  اش الاین    2«.كَ  مورد  طرف  استدلال  از  گوناگون  های 

ایت  ضعف رو   ها،یرار گرفته است. ی ی از اش ال  ق( 1380 مبروجردی  الله  آیتسژوهش ران از جمله  
عیف عبارا  به لحاظ سا تار بلا ی  ایشان دلیی تض  3در فراز شرط است.نبود وصف بلا ت    دلییبه

 گ ینی . زنی در آن دوری میاز گمانها ه  جمله شرط را توضیح ندادند. به همین  اطر م

دو    ^ینمنقول از معصومهای محدثان و فقها در اعتبارسنجی احادیثبنابراین ی ی از سنجه
د دلخواه و مورد انتظار از جای اه  ن دو وصف در ح ی از سخن ایا وصف بلا ت است ره اگر در ساره

وحی  عد  ^ادبی مصادر  از  نشان  نشود،  آنم یافت  این   صدور  رسان  این  ن د  در  البته  بود.   واهد 
خه  ک نسیح ی رنده ترجسنجه در اعتبارسنجی احادیث فقط در راوش صدور یک روایت نبوده و دربرگی

  4شود. بر نسخه دی ر نی  می

انین  همچ  ره  است  روایت  مم ن  یک  به  نشانه  دلییبهعتماد  نبود  و  سند  دی ر  سستی  های 
وجود وصف بلا ت، صدور آن از  یر معصوم امری دور از    دلییبه  باشدز ولیاعتبارسنجی سر اش ال  

براین  ود وصف بلا ت و برتری محتوای  بنا  وایعیت بوده و از این رو روایت به حوزه اعتبار باز گردد.
شود. ارر چند نمونه  می  ها نهادهای برای اعتبارسنجی در رنار سایر نشانههمچون نشانه  سخن  یک

 ی است:بحث ضرور تر شدن جهت روشن

می  ق(1409 مامام  مینی    سه. ضعیف  را  سجادیه  صحیفه  رتاب  ولی  سند    دلیی بهداند، 
ادامه به  ود. اگرچه در  شمیمالی برای آن یاهی  های آن، یک وثایت اجفراز بلا ت و برتری محتوایی  

مندی از  ه بهرهو در نتیجها  تک جملهروشنی گوید ره این اعتماد اجمالی مایه وثایت تفصیلی در تک

 
 . 6، ص1حاشیز الم اسب، ج .1
  رن  فراموش رردی یا بی وضوء  واندی و بر عهده تو چند نماز یضاء بود، از اولین نماز شرو  ازمانی ره نماز ر   .2
 (. 291، ص3ال افی، ج 
 . 118ص، 2لسیدالبروجردي، جر بحث اتقری .3
 . 295، ص4لناضرة في أح ام العترة الطاهرة، جالحداه  ا .4
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به هر روی این اعتماد  اجمالی ره دستاورد فصاحت و بلا ت    1شود.فقهی نمی  در استنباطآنها    همه
 ست. یث ااعتبارسنجی حددر  نشان دهنده ت یه ایشان به این دو ویژگیست، محتوا ا

  شهاد به ه، با استنماز جمع  مسألهدر نوشتار تبیان الصلاة، در    ق(1380 م آیای بروجردی    چهار.
صحیفه سجادیه، برسایی نماز جمعه را منحصر در جای اه امام معصوم دانسته و   48ای از دعای  ساره

 2دهد. ت ساسخ می یر مقام ولایاز  به برتری محتوایی آن و عدم ام ان صدور توجهسستی سند را با 

علامه  پنج. ن رش  سایه  » بر  روایت  اگرچه  الُو مجلسی  الطَّ وثوق  3«ةِ یتِ خُطْبَةُ  بنیان  السندی،  بر 
در رتب رجالی تضعیف    ق(121 مدچار ضعف شده و از وثایت سایط استز چراره سلمز بن رهیی  

سذیرش احتمال  ،  یغ انی فصیح و بل ه زببلا ت سخن و مطابقت آن با ال و و دست اولی    4شده استز
  علامه مجلسی  بخشد.ستواری میاصدور آن از  یر معصوم را نامم ن ررده و به روایت از راه دی ر  

می  ق(1110 م حدیث  این  وثایت  ضعیفی  در  روایت  محدثین،  اعتبارسنجی  مبانی  »طب   نویسد: 
 5معصوم است«. ور آن از  یر  ش صدم،  رابت اسلوب و سا تار آن مان  سذیر ت رلااستز ولی بلا 

یث توسط ویژگی  ارسنجی حدتب تواند نمونه برای اع طبه طالوتیه اگرچه روایت فقهی نیستز ولی می
 بلا ت یرار گیرد.  

 کاربست دانش بلاغت در کاوش معانی آیات و روایات  .2
آیا     عنایبررسی مد، راربرد مساهی سه دانش آن در  جتهادومین یلمرو رارایی دانش بلا ت در ا

روایا دانو  بایست ی  ن رش  طرفداران  ن د  دلیی  دومین  ره  است  الحدیث(  فقه  و  القرآن  ش     فقه 
 شود.  اجتهاد فقهی شمرده میبلا ت در 

گفتنی است ره نخستین گام در استنباط اح ام شرعی بازگشت به مصادر وحی و بررسی دلایی  
نبود گمانه ناسازگاری،    وشنی واژگان ور   ییدلبهاست. در مورد نصوص    -نصوص و ظواهر-دی  اجتها

قام اراده، معنای آش ار  لاف در موجود احتمال    دلییبهمقصود شار  روشن استز ولی در ظواهر  
 رند.  آن به رمک هنجار عقلایی  »اصالز الظهور« حجیت سیدا می

 
 . 481، ص1الم اسب المحرمز، ج .1
 . 62، ص1لصلاة، جتبیان ا .2
يٍّ یَالَ  »  .3 د  بْن  عَل  يا بْن  مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ عَل  وبَ  مُحَمَّ یُّ

َ
ه  بْنُ أ

ثَنَا عَبْدُاللَّ شْ حَدَّ
َ
يا  عَر يُّ عَنْ عَمْرٍ الْأ وْزَاع 

َ
عَنْ عَمْر و  و الْأ

ي الْهَیْثَ   بْن  ا ب 
َ
مْرٍ عَنْ سَلَمَزَ بْن  رُهَیْیٍ عَنْ أ نَّ بْن  ش 

َ
هَان  أ یا ینَز  فَقَالَ الْحَمْدُ   لتَّ الْمَد  اقَ ب  ینَ   َ طَبَ النَّ ن  یرَ الْمُؤْم  م 

َ
ه  أ

لَّ  ل 
لاَّ هُوَ  لَهَ إ  ي لَا إ  ذ 

اده و فرمودند: ستایش مخصوص  دایی است ره ینه را  طاب یرار دمیرالمومنین مردم مدا  «...الَّ
 (. 31، ص 8ال افی، ج  معبودی ج  او نیست...

 .354 لاصز الأیوال، ص .4
 . 70، ص25مرآة العقول في شر« أ بار آل الرسول، ج  .5
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 ی بر ی از  ستایشته و در ششا برای ظواهر اجما  وجود داد منبا ن اه به این ه در بایست ی وجو
سنجه می هایونهنم ردام  با  ره  است  میان  در  مه   سرسش  یک  است،  شده  نظر  ا تلاف  ن  تواآن 

یشمندان علوم اسلامی ره دو  اندمقصود از سخنان مصادر وحی را بازیابی نمود؟ بیشتر فقها ومعنای  
مجمو  در  را  بلا ت  و  فصاحت  معصومان  سخن  وصف  فقهی   -ان  و  یر  فقهی  ته  یس با  -احادیث 

  در موش افی متون حدیثی و ترجیح ی ی از دو یا چند معنای مطر« بر دی ری، به این دودانند،  می
علوم بلا ی در وارسی  آنها    رنند. در ن ددلیی یا مؤید بر آن دو ت یه میعنوان  بهداشته و    وصف نظر

و بدی     ش معانی، بیاناند  ربرد داشته و با استناد به هنجارهای سهر راروایا  و بازیابی معنای ظاه 
استمی روایت،  یا  آیه  در  ترریبی  یا سا ت  واژه  یک  از  را  مقصود  معنای  دتوان  و  رشف  ظهار  مقام  ر 

 موضو  یا ح   شرعی استفاده نمود. 

ار در الفاظ ر  و بسی  یابلیت فراوانی ره در حمی معانی بلند و  دلییبهبه تعبیر دی ر زبان عربی  
وری و راوش  فقط افراد آشنا با زوایای مختلف آن، در بهرهی  اص بوده و  دگچی سی  روتاه دارد، دارای

واژگان و ثانوی  با مساهی  ه سا ت  در معنای  ارتسابی تحلیی رننده  یا  آشنایی فطری  توانایی دارند.  ا 
فرد است. بنابراین تنها فردی    ی آن های برجسته در سذیرش شایست سه دانش بلا ی از جمله شرط

رُنهه  ب  تواندمی به  ادبیا     درستی  یابد ره در شا ه  و روایا  دست  آیا   الفاظ  معانی حمی شده در 
ب علاوه  مهار   عربی  دانش  ر  یعنی  بلا ی  دانش  سه  مساهی  بر  نحو،  و  صرف  لغت،  دانش  سه  در 

 معانی، بیان و بدی  چیره باشد.  

و یا    موارد بایسته  لهجماهی این سه دانش از  لط رامی فقیه با مسه تسبه همین جهت آشنایی بل 
سبک یالب  در  آن  مباحث  امروزه  ره  است  اجتهاد  مقام  در  و    شنا تیشناسیشایسته 

میناسیش سبک مطر«  نمونهسا تاری  بیشتر،  تبیین  برای  وصف  شود.  از  فقیهان  بهره  از  هایی 
  واهی  نمود.   یاد بلا ت و یواعد آن در وارسی مقصود سخن

آیۀ شریف »  ق(573دین راوندی  م  الروی از یطبه سیب  ق( 729 معلامه حلی    یک.  ی در 
َ
أ هَا  یا 

؛  ی الصَّ نَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَ یالَّ
َ
کُمْ إِلَی الْمَرافِِ  وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ  یدِ ی لاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أ

رْجُلَکُمْ 
َ
أ الْ   وَ  »أیدی  «    1«، نیبَ کَعْ إِلَی  بر  »أرجل  «  از    باعثرا  عطف  آیه  در   روج  بایسته  بلا ت  

شستن سا به هن ام وضوء  به وجوب  یرآن و یرارگرفتن آن در مقوله چیستان دانسته و استدلال یاهلان  
می مردود  بین    2داند. را  جدایی  ادبی  یبح  عطفی،  چنین  فرض  بر  بلا ت  وصف  از  آیه  دلیی  روج 

 
ساهای    رنج بشوییدز و سر وهایتان را تا آ دست صور  و [ نماز بر ی ید،اید، چون به ]ع مای رسانی ره ایمان آورده .1

 (. 6: ماهده   ودتان را تا برآمدگی سیشین ]هر دو سا[ مسح رنید
 . 168، ص1هاء، جقز تذررة الف23، ص1فقه القرآن، ج .2
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و   ابنمعطومعطوف  ره  است  بی انه  واژه  با  علیه  یبیح  این فصی  ق(670ر  معصفوف  با جمله،  تر  را 
با سنجه بلا ت، چنین معنایابی   بنابراین 1رند. گفته استشهاد میدانسته و به همین آیه با ترریب سیش

 از آیه شریف و استنباط ح   وجوب شستن سر در وضوء باطی  واهد بود.

انصاری    دو. بطلا  ق( 1281 م شیخ  ن رش  طرفداران  برای  م اسب  رتاب  دادر  دوستد  ن 
زد. در  سردا، اجما  و عقی یک مثال یاد ررده و به نقد آن میسنّت  از هر چهار دلیی یرآن،فضولی،  

آیه شریف »خش نخست  یعنی یرآن( استدلال آنب به   ی ها، 
َ
أ ؛ یا  الَّ مْوالَکُمْ  یهَا 

َ
أ کُلُوا 

ْ
تَه آمَنُوا لا  نَ 

نْ تَکُونَ تِجارَةً   باطِلِ لْ بِانَکُمْ  یبَ 
َ
استز به این شیوه ره آیۀ شریف با اب ار »ما    2« کُمْ  تَراضٍ مِنْ عَنْ   إِلاَّ أ

با تجار  صحیح  به حصر  الا«،  دادوستد فضولی  رضایت ه  و  در  ره  در حالی  دارد،  ردو سو رهنمود 
ل، چالش سیش رو اش ارضایت مالک وجود ندارد و چنین تجارتی باطی است. شیخ انصاری در مقام  

استثرا مطر« می ره  مناء  رند  آیۀ شریف  بدر  به معنای حصر رهنمود  نقط   استثناء  این سنخ  و  وده 
گفت  (ق1413 م ویی  الله  آیت  3ندارد.  در  به  منقط   استثناء  دلیی،  بدون ارر  و  گرفته  ار شیخ  رده 

الله  آیتادعای  برآمده و    شیخ  به طرفداری از  ق(1409 مامام  مینی    4داند. سخن بلیغ را مردود می
انسته است. در ن د ایشان بهرۀ گویندۀ سخن از استثناء منقط   اق دسایه و اسبی  را  (ق1413 م ویی  

مق با  هماهنگ  حال اگر  گویش  ود    تضای  در  بلا ت  وصف  راربست  راستای  در  باشد،  مخاطب 
  5 واهد بود. 

آیه بیبلا بنابراین هر دو فقیه از ن ته ناگری ی توجه به وصف   توجه  ت هن ام رندوراو سا تار 
 بی  صحیح آن در آیه، با ی دی ر ا تلاف داشتند. تط  دز گرچه درانبودهن

ه فقیه موضو  و ت. تا زمانی رن اسو به من له علت آ ح   به لحاظ رتبه، سیش از موضو   .سه
آگونه بر  را  ح می  نیست  شایسته  ن ند،  شناسایی  درستی  به  را  آن  نمهای  بار  دامنه  ن  چه  هر  اید. 

گاهی گسترده  آ دانشفقیه  با  وی  آشنایی  و  روزگا تر  رایج  موضو های  باشد،  بیشتر  و  ر  ود،  ها 
   .تر  واهد بود واناتآنها  را بهتر شنا ته و در یافتن ح   زمانهای ر داد

 
 . 224، ص1شر« جمی ال جاجی، ج. 1
ی ی دی ر، از شما  داد و ستدی با تراض  ر آن هم  -اید، اموال همدی ر را به ناروا مخورید ای رسانی ره ایمان آورده .2
 (. 29نساء:  [ باشد انجام گرفته]
 . 364، ص3الم اسب، ج .3
 . 79، ص4مصبا« الفقاهز، ج .4
 . 177ص، 1رتاب البی ، ج .5

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
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»زوالموضو   مسألهدر   واژه  بودن  شرعی  حقیقت  اثبا   برای  فقیهان  از  شماری  به  شناسی،   »
مسِ زوالُها و غسُ  الل  رنند ره حضر  فرمودند: » استدلال می  ×ایت امام بایررو  لِ  یدلوكُ الش 

هار باشد ره نتیجه  ارتر از مشبه  ش  به باید آاین بیان ره در تشبیه، مشبهبا    1ز«بمنزلة الزوالِ من الن 
سایه  استدلالی بر  چنین    2ت. حقیقت شرعی در بین عرف مسلمین اسعنوان  بهآن، اثبا  واژه »زوال«  

 شنا ت هنجارهای تشبیه است ره ی ی از مساهی دانش بیان است.  

جای دی ری برسایه  معنای راربست یک واژه به    ره به  است نوریش رد سخ استعاره یک    .چهار
ی اصلی و  ت ی میان معناه سیوسداند رنو  مجاز می  باشد. س اری استعاره را یکمیآنها    تشبیه بین 

است    تشبیهای از مجاز لغوی بر سایه  ستز بنابراین استعاره گونهجهت مشابهت ا  از یر اصلی در آن  
در    یان یب  یهاوهین ش ین و شیواتر یباتر یاز ز   ی یاستعاره    3است. شده    و طرف حذفره در آن ی ی از د

  نر ه  دربارۀان نموده است. ین ش رد بیره ادر سی ده  ود را ی  سوشی از حقا یار ی  است ره بس ییرآن رر 
رارگیری  به ق(422 م   عبدالوهاب مال ی  یشمندان ماننداندو بر ی ازلاف بوده  ا ت قرآن استعاره در

آیه  برای  استعاره  یرآن  واژه  گونههای  استعاره،  واژه  معنای  در  چراره  سنداشتندز  ممنو   ای  را 
نی  نیازمندی و  نرسیده است شر  رفاز ط راربست   اجازه است  باره  این  بیشدر  ولی  دانشمندان  ز  تر 

دارند.  باور  را  یرآن  در  اوج  4استعاره  در  یرآن  ره  استدلال  این  ش بلا ت با  این  و  سبک  است،   رد، 
ره تشبیه است. بهو  رنایه های بلا ت و برتر ازبوده ره از بالاترین سایه گفتاری در بیان معنای مقصود

 ت. ر توجه اسها در  واح ام شرعی از آیه استنباطفقیهان از سبک بیانی استعاره در اجتهاد و 

در    .1نمونه   فقیهان  از  »  مسأله بر ی  آیۀ شریف  به  دادن  ؛ِ استحباب شرعی یرض  الَّ ذَا    ی مَنْ 
هَ قَرْعاً حَ ی ان ره یرض دادن به  ندز با این بیاهای همسو با آن، استدلال رردهو آیه   5« سَناً قْرِضُ الل 

در نقد این    ق(826م ی مقداد  از آن، یرض به بندگان او است. فاض   مقصود  داوند نامم ن بوده و  
را   به  داوند  دادن  یرض  فقهی،  ن د  استعاره  برداشت  بنابراین  است.  دانسته  نی و  رارهای  انجام  از 

  6د. ، رهنمودی بر استحباب شرعی یرض ندار یهاین آ ایشان

 
 . 198، ص3ب به من له زوال روز است. وساهی الشیعز، جدلوک  ورشید به معنای زوال آفتاب و  س  ش .1
 . 183، ص11ج  مدار) العروة، .2
 . 212علوم البلا ز، صالإیضا« فی . 3
 . 694البرهان فی علوم القرآن، ص .4
 (. 245 :بقره . ریست رسی ره به  دا یرض نی و دهد 5

 . 58، ص2فقه القرآن، ج ي. رن  العرفان ف6

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B0%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87
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شبهه  مسألهر  د  .2نمونه   روایت  حرمت  ناء  به  استدلال  سایه  بر  یرآن  در  آن  جواز  سیرامون  ای 
عْ »...رد:  ود دابوبصیر وجا وَ جَلَّ    بِالْقُرْآنِ   رَجِّ عَزَّ  هَ  اللَّ فَإِنَّ  الْحَسَنَ  ی صَوْتَكَ  وْتَ  الصَّ عُ  یحِبُّ  رَجَّ
ای در چارچوب دوازده فصی با  تا رساله  را واداشت  ق(4101 ماین امر شیخ حر عاملی    1« عاً یتَرْجِ هِ  یفِ 

بپردازد. ایشان در فصی شش  رساله، دوازده تفسیر  سنداره  ن  نام »رسالز فی الغناء« نوشته و به ساسخ ای
 وسازی صدا بر  نای نیها، راربست »ترجی « در معگفته برشمرده است. ی ی از آنبرای حدیث سیش

تبعیه است.  الْقُرْآن    ْ  نابراین »رَجا ب   سایه استعاره   وش    صَوْتَكَ« به معنای یراهت یرآن با صدا و لحن  ب 
ترجی  صو  در لغت به معنای گرداندن صدا در حل  یعنی    2جواز  ناء ندارد.  لتی بر دلابوده و هیچ  

بوده  روا   3 ناء  در  الحسن«  »الصو   یرینه  به  در  ره  لحیت  و  وش  صدا  نی وسازی  و معنای  ن 
 رار رفته است.  یه مشابهت بین دو معنای لغوی و مجازی بهردن آن با علار  آهن ین

بیانچیرگی شیخ حر عاملی در   توانایی وی در تطبی  اصطلا«  دانش  و  و  واژگان  بر  و یواعد  ها 
 انمند ررده است. رست تو های روایی، ایشان را در راوش صحیح روایت و نقد فه  نادسا ت

وجوب شستن سر و سا به هن ام وضوء به دلایی    مسأله   در اثبا  سنّتیاهدانشمندان    .3نمونه  
ا، راربست واژه »مسح« در معنای شستن در آیه وضوء است.  هی از آناند. ی گوناگون استدلال ررده

وه »رُدُّ شریف  آیه  در  فارسی  ابوعلی  مانند  ادباء  از  بر ی  عَلَ چنانچه  وق    یا  السُّ ب  مَسْحاً    َ وَ    فَطَف 
 
َ
« الْأ برگرداندند. مسح    4عْناق  به معنای شستن  امامیه، رراج ی    5را  بین فقیهان  نقد    ق(449 ماز  به 

رارگیری واژه »مسح« در معنای  ا ته و بعد از بیان رد این ن رش ن د بیشتر مفسران، بهادعا سرد  ینا
بر سایه راربست استعاره   ب  دانستهشستن را  در  یرینه دارد و  ه  است. از آنجا ره استعمال مجازی نیاز 

  سنّت هیاز ناحیه  ا   ن استدلالیای اشاره نشده است، ن د ایشان چنیگفته به هیچ یرینهاستدلال سیش
  6نادرست  واهد بود. 

یشمندان امامیه  اند  صحت اجرای صیغه طلاق بر ی ی از اج اء بدن بین  مسألهدر    .4نمونه  
امامیه بطلان چنین طلا  نّتساهیو   باور دارن   ییا تلاف است.  بین فقیهان  را    سنّت اهید. در 

ابوحنیفه   مانند  از    ق(150 مبر ی  هریک  در  طلاق  گردندرستی  را  سر،  عور   و  سا  دست،   ،

 
 افی،  ال ارد  به هن ام یراهت یرآن صوتت را نی و رنز زیرا  داوند صو  زیبای آهن ین و دارای لحن را دوست د  .1
 (. 616،ص2ج
 . 25رسالز في الغناء، ص .2
 . 334، ص3، جمجم  البحرین. 3
 (. 33: ص   هاها و گردن آنقابه دست رشیدن بر سآورید. سس شرو  ررد  ها[ را ن د من باز]گفت: اسب  .4
 . 455، ص3التبیان فی تفسیر القرآن، ج .5
 . 26القول المبین عن وجوب مسح الرجلین، ص .6
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ها در انسان است.  راربست عرفی این واژهآنها    دانند. دلییها نامم ن میاماندمم ن و در دی ر
ز  عر در  گفته میبی  بان  ک؛ا  شود: »گاهی  و  العبرأعنده ک؛ا  ک؛ا    دیساً من  و ک؛ا  و الإماء 

نقد دلیی  ق(449 م«. سیدمرتضی  رقبةً و ک؛ا ک؛ا فرجاً  این گ ارش   سردا ته  آنها  به  را در  و  ها 
روایتی    سنّتاهیهای حدیثی  داندز چنانچه در ن اشتهگردونه راربست مجازی بر سایه استعاره می

ال  |رسیامب   از »علی  ترده«  ی آمده:  حتی  أ ذ   ما  »  مقصود ره  د  است. از  انسان   1ید« 
وهای بیانی و  با ال   ق(449 ماز روی آشنایی سیدمرتضی   ق(150 مابوحنیفه  دلییبهساسخ ویی  

 توانایی وی در تطبی  آن ال وها با احادیث و نثر عربی است. 

سیمانه  ی ی  پنج. و  ادبی  ال وهای  از  »رنا  یی بای ز   هایدی ر  یرآن  ی سخن،  ره  است  طور بهه« 
نمونهفراوا در  ان هن  به  و  گوناگون  رنا  یها هیای  تعبیرهای  از  ب   ییمختلف،  است.  برده  ان  یبهره 

از  و روشن   نیها  وشااستبر ی  ولیند  م   ی ست،  را  بیهمان  رسا  و  موثر  ال ویی  با  نمود.  ی توان  ان 
 ار و  آش مقصوداه یک واژه یک  داد بیرونی است. گ یک روی سوشیده سخن گفتن دربارۀ  رنایه به معنای

و یک  ن دیک د در  مقصودارد  از سخن یرناعنای دور است.  گوینده همان م  مقصود رنایه، سنهان.    ه 
بل  رناغیآش ار،  چراره  استز  رنایتر  از  بهره  است.  دلیی  با  همراه  ادعای  همانند  سخنان،  یه  در  ه 

زم ان ی ه از  ره  دارد  گوناگون  تصو یما  آنه  رههای  احترام،  و  ادب  رعایت  به  استدلال،  یر رگ یتوان   ،
ری اشاره  گ سروا سخنساردامنی در سخن و سرهی  از بیا حفو شرم و  یت یین و جذاب رردن سخن و  

رد. یرآن به همه ال وهای زیبارننده سخن، توجه نموده و مانند دی ر سخنوران از این ش ردهای  ر
   ادبی بهره گرفته است.

یه و مذاهب چهارگانه ی در بین امامبطلان وضوء به سبب لمس زن، ا تلاف چشم یر  مسألهدر 
رند و تفاوتی  ا باطی نمینی، وضوء ر رد. ن د امامیه لمس تنها و بدون  روج آب موجود دا  سنّتاهی

ام بدن  اندبا هر-لمس زن نامحرم    ق( 204 مبین زن محرم و نامحرم وجود ندارد. ولی ن د شافعی  
ب ه فراموشی دورچند  روی  از  و  شهو   اوزاعی  -ن  ن د  همراه    تنها  ق( 157 م   و  به  دست  با  لمس 

بعد از    ق(460م  شیخ طوسی تنها لمس با شهو  مبطی وضوء است.   ق(179 مشهو  و ن د مالک  
ن رش  سیشگ ارش  »لامَسْتُُ  های  آیه  در  لمس  و  سردا ته  امامیه  مذهب  از  سشتیبانی  به    گفته، 

ساءَ«  رن  2النا ادعارا  اثبا   برای  و  دانسته  همبستری  از  روایایه  به  بایری  ود  امام  استناد    ×ت 
از رنی   ود  واسته است تا    ره وضو گرفته و  مردی  دربارۀسرسش شد: نظر شما    از ایشان  3رند. می

 
 . 317ز، صفي انفرادا  الإمامینتصار الا . 1
 (. 43 :نساء   ایدن آمی ش ررده با زنا .2
 .111، ص1الخلاف، ج .3
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  ره در اینجا رنند  دست او را ب یرد و او را به مسجد برساند، چیست؟ زیرا بر ی از مردمان گمان می
فرمودند: نه، به  دا سوگند    ×ده است. امام  بیان شطهار   و در یرآن از مبطلا لمس سدید آمده  

ساءَ«،  سْتُُ  »لامَ از    و منظوررنچنین نیست و من  ود گاهی چنین می   1آمی ش با زنان است. النا

نی  می نامحرم  و شامی  بوده  عامّ  »النساء«  واژه  دل شون د شیخ طوسی،  به همین  برابر  د.  در  یی 
 استز اگرچه سوال راوی از امام در مورد رنی  است.  گرفته د یرار مورد استنا سنّتاهی

شناسایی در  عامه  فقهای  بو  ناتوانی  مجازی  و  رویرنایه  و  سخن  حقیقی،  دن  معنای  به  آوری 
  داوند شده است.   وایعی دوری از مقصودمنجر به 

ی بر  شنا ت شناسیهای سبکمود ره سژوهشین ادعا را نتوان اشده میهای یاد  با توجه به نمونه
آموزه رواسایه  و  آیا   در  وانش  یرآن  از  بهرمندان  به  بیان  و  معانی  دانش  ر های  توانایی  این  ا  یا  

رار  ، مجاز مرسی، استعاره و رنایز را در راوش الفاظ بهدهد ره ال وهای زبانی مانند حصر، تشبیهمی
 ها دارد. ان و سا تواژگ ثانوی معانی   ن ال وها نقش ش رفی در وارسی صحیحاه ویژه به ایبرند. ن 

 گیرینتیجه
استنباطب و  فقهی  اجتهاد  شرعی  رای  اح ام  دانش  صحیح  مناب ،  نیاز  هاز  مورد  گوناگونی  ای 

دانش نحو، تفسیر، رجال، فقه الحدیث و  یره از زمره این علوم است. در این ه  است. لغت، صرف،  
ج   استوانهبلا ت  شمر ء  اجتهاد  بنیادین  میهای  یاده  بین    شود  است.   یر  نظر  ا تلاف  فقیهان 

بلا ت دانش  ره  باورند  براین  سژوهش ران  از  سیش  گروهی  از  فقهی  نیاز ی ی  اجتهاد  در  بایسته  های 
ای  ود  ته ضمن به چالش رشاندن دلایلی نارارآمدی این دانش در اجتهاد فقهی، ادعاست. این دس

با   نقشرا  دو  وارسی  در  دانش  این  اعآفرینی  معناتبارسنحیطه  و  ثانوی جی  سا ت  یابی  و  ها  واژگان 
ت  ان اعتبار یک روایت را بررسی رردز روایتو دانش بلا ت می  با ت یه برآنها    رنند. به عقیدهاثبا  می

را  بی یا  دلیی بهسند  و  بازگرداند  حجیت  دایره  به  آن  بلا ت  بالای  روایت  وصف  را    اعتبار  دار  سند 
نمود. همچنین در محتوا سژوهی یک حدیث و نقد مفهومی    شه دارن آن  دضعف بلا ی مت  دلیی به

ت ره این  فصیلی با مفاهی  و یواعد دانش بلا ت اسنیاز به آشنایی ت  آن برای دریافت مقصود گوینده
 رند.  امر بایست ی این دانش در بخش فقه الحدیث را تثبیت می
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